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دیدار با سیروس زارع که زندگی اش را وقف نجات یکی از تالاب های کشورمان کرده است

مردی که »کمجان« را زنده کرد
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عباسعلی سپاهی یونسی
چند سال پیش تلفنی گفت وگویی با »سیروس زارع« داشتم؛ مردی از 
دیار فارس که تلاشش سبب زنده شدن دوباره تالاب بین المللی کمجان 
شد. پس از چند سال در سفری همراه با دوستم مهدی رحمانی به 
سرزمین حافظ و سعدی، در صبح پنجمین روز از اردیبهشت ماه با 
راهنمایی آقای زارع به دیدن بخشی از فعالیت های ایشان روی تالاب 
کمجان رفتیم. آنچه می دیدم برایم شگفت انگیز و امیدآفرین بود؛ 
انواع و اقسام پرنده های مهاجر را دیدیم که از راه های دور، خودشان 
را برای گــذران زمستان به تالاب رسانده بودند. پرنده ها و پهنه سبز 
تالاب را تماشا کرده و عشق به تالاب را در کلمه به کلمه سیروس زارع 
احساس می کردم. مشتاق دیدار این مرد بزرگ بودم، چرا که کار او کار 
بزرگی است که از هر کسی ساخته نیست. همت بلند این هموطن 
موجب کاری شد کارستان که می تواند درسی آموزنده برای ما باشد که 
گاهی ناامید می شویم و ورد زبانمان می شود: »با این اوضاع و شرایط 
نمی شود«. یادم هست در مقدمه گفت وگوی قبلی ام با این مرد بزرگ 
نوشته بودم: »من اگر مسئولیتی در وزارت آموزش و پرورش داشتم، 
حتماً داستان سیروس زارع را در کتاب های درسی کودکان این سرزمین 
می آوردم. کودکان این سرزمین باید بدانند تالاب چه کارکردهای مهمی 
دارد و خشک شدن آن، چه فاجعه بزرگی است. باید بدانند چگونه 
مردی روستایی آستین بالا زد، چهار سال با سازمان آب روبه رو شد 
و سرانجام تالابی را که کانون ریزگردها شده بود، از مرگ حتمی نجات 
داد«. سیروس زارع نشان داده اگر عشق به وطن باشد و اگر همت آدم 
بلند باشد می توان مرده را هم زنده کرد، درست مثل تالاب بین المللی 
کمجان که مرده بود اما حالا دوباره زنده است. آنچه در ادامه می خوانید 

داستان تالاب کمجان به روایت سیروس زارع است. 

دهه 60 که هنوز فارس ما مثل خیلی از مناطق، کم آبی 
را تجربه نکرده بود تالاب کمجان یا به اصطلاح همان 
»بیشه« زنده بود، برای همین زهکشی هایی در بستر 

تالاب کمجان اتفاق افتاد. 
با آب تالاب کشاورزی انجام می شد و در کنار آن دامداری 
هم بود. چون مردم با کارکرد زهکشی آشنایی نداشتند 
و به درستی با کارکرد تــالاب و اینکه اگر آن را از دست 
بدهند چه اتفاقی خواهد افتاد، آشنا نبودند در برابر 
زهکشی های تالاب که به وسیله سازمان آب انجام شد، 

مقاومتی نکردند. 
استدلال برای زهکشی ها این بود ما زمین کشاورزی و 
کشت و کار شما را بیشتر می کنیم. اما در این میان، 
کــاری که انجام نشده بــود مطالعات زیست محیطی 
ماجرا بــود. زهکشی های انجام شده با بیل مکانیکی 
نه شبیه یک زهکشی بلکه شبیه ایجاد رودخانه بود، 
چون زهکشی ها به عرض ۳0 یا ۴0 متر و عمق ۴ متر 
را شاهد بودیم. در برخی نقاط طول این زهکشی ها به 
۱۲0 کیلومتر می رسید! این زهکشی ها سبب شد تالاب 

کمجان کارکرد قدیمی خود را از دست بدهد. غیر از این 
اتفاقات، در بــالا دســت هم سدهایی ساخته شد که 
آبی از آن ها به ما نمی رسید و به مرور کمجان خشک 
شد. کار سازمان آب سبب شد عملاً تعدادی دامدار و 
کشاورز یا با نگاه خیرخواهانه اما غیرکارشناسی شده و 
یا به هر دلیل دیگر منطقه را ترک کنند و حاشیه نشین 
شهرها شوند.تقریباً از ۱۳78 این زمزمه را راه انداختم 
که برای بیشه کاری انجام بدهیم و وضع را عوض کنیم. 
اما متأسفانه مردم همراهی نکردند. استدلال آن ها این 
بود زهکشی ها را دولت انجام داده  و نمی شود کاری کرد. 
پس از یک سال شرایط بحرانی تر شد، سال 88 همه چیز 
خشک شد. مردم محلی هم به این نتیجه رسیدند حالا 

چیزی برای از دست دادن ندارند. 
سال 88 دو سه نفری برای فکری که داشتم با من همراه 
شدند. نظر آن ها هم این بود اگر در مسیر زهکشی های 
ایجاد شده در دهه 60، آب بندهایی ایجاد کنیم، شاید 
دامــدارانــی که باقی مانده اند مجبور نباشند روستا را 

ترک کنند.

ــلاگ »محمد درویــش«  همزمان دوســتــی از طریق وب
متوجه شــده بــود بیشه کمجان سند دارد و فهمیدم 
بیشه ما اسم دیگری هم دارد که همان تــالاب است. 
مطلبی که ایشان دربــاره کمجان در وبلاگش گذاشته 
بود، خیلی به درد ما خورد. تا آن زمان ناامیدانه به دادگاه 
می رفتم چون چیزی در مقابل دادگاه و وکیلی که سازمان 
آب گرفته بود نداشتم و حتی تهدید به بازداشت و زندان 

شده بودم.
در همان سال 88 در شیراز همایشی با موضوع آب برگزار 
شد و من هم به طور اتفاقی در آن شرکت کردم که موجب 
ــاره وضعیت آب و مسائل زیست  شد اطلاعاتم دربـ
محیطی بیشتر شود. آنجا چشمم به بنری افتاد که در 
آن ذیل دو تصویر نوشته بودند »کمجان دیروز و کمجان 
امـــروز«. از دو فعال محیط زیستی که آنجا نشسته 
بودند پرسیدم کمجان دقیقاً کجاست؟ وقتی آدرس 
ــد، دیــدم اینکه آدرس خانه خود ماست و خیلی  دادن
خوشحال شدم. برایم جالب بود ما کنار تالابی جهانی 

زندگی می کردیم اما از آن بی خبر بودیم. وقتی برای یکی 
از آن دو بزرگوار، ماجرای بیشه را تعریف کردم برق شادی 
در چشم هایش درخشید و گفت چه کار بزرگی انجام 
می دهید! آن بنده خدا به من گفت باید به اداره محیط 

زیست که متولی تالاب است مراجعه کنید.
 آن روز فکر کــردم بــرای اینکه خــودم را نجات بدهم که 
به زنــدان نــروم و بــرای اینکه تــالاب را نجات دهــم، باید 

مستنداتی جمع و به دادگاه ارائه دهم.
به من گفتند برای پیروز بیرون آمدن از دادگاه، از رسانه ها 
کمک بگیرم. مانده بــودم به رسانه ها چه چیزی ارائه 
دهم؟ صورت جلسه ای نوشتم و شوراهای روستاهای 
حاشیه تــالاب آن را امضا کــردنــد و نوشتم مــا اهالی 
روستاها به خسارتی که در گذشته به تالاب وارد شده 
و موجب وضعیت حال حاضر زندگی ما شده اعتراض 
ــالاب کمجان ثبت  داریـــم. از طرفی وقتی فهمیدیم ت
جهانی هــم شــده بـــرای مــا یــک امتیاز و پشتگرمی و 

دلگرمی شد.

یک روز به اداره محیط زیست و پیش رئیس اداره رفتم. چیزی 
که از رئیس آن زمان شنیدم این بود که کمجان خشک و تمام 
شده. به مدیر گفتم ما می خواهیم کمجان را زنده کنیم و در این 

راه به مشکلاتی هم برخورده ایم. 
مدیر گفت مثل اینکه دنبال دردسر می گردی؟ با این حال مدیر 
با کارشناسان خودش حرف زد و خواست بیایند و کاری را که 
انجام داده ایــم، ببینند. کارشناسان آمدند اما سال88 جمله 
صریح مسئولان محیط زیست به ما این بود که نمی توانیم 
هیچ کمکی به شما کنیم. استدلال آن ها این بود بدنه دولت 
نمی تواند روبه روی دولت قرار گیرد. با اینکه من دلیل می آوردم 
متولی این تالاب شما هستید، اما محیط زیست همراهی لازم 

را با ما نداشت.
 به آن ها گفتم حداقل به دادگاه بنویسید اینجا تالاب است و 
شرایط تالاب هم باید این گونه باشد؛ اما آن ها گفتند تا دادگاه 
چنین چیزی از ما نخواسته باشد، ما چیزی نمی نویسیم. آنجا 
بود که متوجه شدم برای اینکه از دادگاه پیروز بیرون بیایم باید 
اطلاعات محیط زیستی خود را افزایش دهم و خودم از خودم 

دفاع کنم. 
با همان ابزارهایی که در اختیار داشتیم از کاری که در تالاب 

انجام داده بودیم و آبی که در بستر تالاب جمع شده و حضور 
پرنده ها و گیاهانی که روییده بــود، عکس هایی تهیه کردیم. 
با عکس ها، فیلم ها و صورتجلسه هایی که اهالی امضا کرده 
بودند سراغ رسانه ها رفتم. با خودم فکر کردم امامزاده ای که 
می تواند مرا شفا بدهد رسانه ها هستند. چند روز کار من شده 
بود کول کشی مدارکی درباره تالاب و رفتن به دفتر روزنامه ها و 
رسانه ها و خبرگزاری ها. ادامه قصه من و تالاب به صدا و سیمای 
فارس رسید. بخت با ما یار بود و کسی که با او روبه رو شده بودم 
به من قول داد برای پوشش کارهایی که در تالاب انجام داده ایم 
یک تیم خبری بفرستد. تیم خبری صدا و سیمای فارس آمد و 
از بخشی که آب داشت و از کار و فعالیت پیر و جوان برای احیای 
تالاب، گزارشی تهیه کرد. وقتی گزارش چند دقیقه ای صدا و 
سیما از منطقه  فراموش شده پخش شد، مثل بمب صدا کرد 
که چطور عده ای روستایی دست به چنین کاری زده اند و خلاصه 

این گزارش شد دلگرمی مردم.
مهم ترین مجموعه ای که توانست به من در راه احیای تالاب و 
پیروز بیرون آمدن از دادگاه کمک کند رسانه ها بودند؛ از این نظر 
خودم را مدیون رسانه های مملکتم می دانم. اگر آن ها نبودند به 

زندان هم می رفتم.

وضع مالی ما خیلی خوب نبود و از جایی هم کمکی دریافت نمی کردیم. اگر با کمک 
ــودری بــرای چند ساعت کــار در تــالاب اجــاره کنیم،  مــردم می توانستیم مثلاً ل

آن هایی که نمی توانستند کمک مالی کنند با بیل های خودشان به میدان 
می آمدند. با همین همیاری ها آب را به بستر تالاب هدایت کردیم. 
شنیدن صدای پرنده ها در بستر تالاب، آن هم پس از چندین سال 
خشکسالی حس خوبی به مردم داده بود و پخش شدن گزارش 
فعالیت آن ها در تالاب موجب ایجاد خودباوری در آن ها شد. پس از 
آن بود که مطبوعات و خبرگزاری ها هم فعال تر در مورد تالاب عمل 
کردند. شــورای تأمین استان با شهرستان تماس گرفتند و درباره 

پرونده تالاب و اینکه موضوع دارد بالا می گیرد تذکر دادند.
سرسبزی به تالاب برگشته بود و دامدارانی که به خاطر خشکسالی 
مجبور بودند دام های خود را بفروشند، چند ماهی علوفه داشتند 
و دوست داشتند به این وضعیت و بهبود آن کمک کنند. همین 
دامدارها وقتی دیدند پرندگانی می آیند و در تــالاب تخم گذاری 
می کنند، در فصل تخم گذاری پرندگان دام هایشان را به تالاب 
نمی بردند و ایــن هم یعنی عــوض شــدن نگاه مــردم به مسائل 
زیست محیطی اطرافشان و تالاب. اهالی روستا پای کار آمده 

بودند.
ــودم. خوشبختانه در زمان   از ســال 88 تا ۹۱ درگیر دادگــاه ب
ماجرای دادگاه بنده، آن قدر مطبوعات و رسانه ها به این مسئله 
پرداختند که نگاه قاضی دادگــاه من هم محیط زیستی شد. 
پس از آب گیری تالاب خیلی ها برای تماشا و تفریح به کنار تالاب 

می آمدند؛ یکی از این افراد قاضی پرونده من بود که البته ما بعدها 
فهمیدیم او هم در جمع بازدیدکنندگان بوده است. 

سال 88 و آخرین جلسه که قرار بود به دادگاه بروم حال خوبی 
نداشتم، چون می دانستم سازمان آب قدرت زیادی دارد و وکیل 
هم گرفته بود. آنجا قاضی از وکیل سازمان آب خواست به عنوان 

آخرین دفاعیات حرف هایش را بزند.
 مثلاً گفت شما نوشته اید برداشت آب برای مصارف شخصی 
در صورتی که من این را در پرونده ندیدم. وکیل شروع کرد به 
توضیحات که این زهکشی ها در اوایل انقلاب ایجاد شده است. 
قاضی برافروخته شد که من نگفتم توضیح بدهید این ها کی 
ایجاد شده اند، مضاف بر اینکه ما در آن زمان کارهایی در 
بخش آب انجام دادیم که درست نبوده و شما مستنداتی 
بیاورید که زهکشی ها قانونی است. وکیل نتوانست جواب 
قانع کننده ای بدهد و آقای قاضی گفت من دو سالی می شود 
پیگیر ایــن پــرونــده ام و به ایــن نتیجه رســیــده ام تــعــدادی آدم 
روستایی دست کرده اند توی جیب خودشان برای احیای تالابی 
که مرده است. ما به جای اینکه کمکی به این ها کنیم چوب هم 
لای چرخشان می گذاریم؟ این ها دارند شرایطی برای ماندگاری 
خودشان در روستا درست می کنند. در آن لحظه و با شنیدن 
این جملات فکر می کردم دارم خواب می بینم. حتی آنجا قاضی 
به این نکته اشاره کرد که باید محیط زیست از این ماجرا دفاع 

می کرد، چرا آن ها نیامده اند و شما درگیر این ماجرا شده اید؟
پس از چندی که از آخرین دادگاه گذشت، با ما تماس گرفتند 

و گفتند قرار منع تعقیب و رأی به نفع شما در راستای احیای 
تالاب کمجان صادر شده است. روزی که دوبــاره پیش قاضی 
رفتم، گفت: چون تالابی بوده که ثبت کنوانسیون جهانی شده، 
باید به این ماجرا در دادگاهی در سطح ملی رسیدگی می شد. 
حتی آنجا به من گفتند سازمان آب باید خسارت هم بدهد اما 
من آنجا خوشحال بودم که می توانم پیگیر بقیه کارهای تالاب 

باشم و از دادگاه و زندان رفتن هم خلاص شده ام.
پس از آن، محیط زیست از بنده خواست فرد حقیقی نباشم 
و در قالب یک تشکل پیگیر مطالباتمان درباره تالاب کمجان 
باشیم؛ برای همین »انجمن احیاکنندگان تالاب کمجان« را 
تشکیل دادیم. خلاصه تا الان بارها از بنده و انجمن ما قدردانی 

شده است.
 قهرمان ملی تالاب... قدردانی شدن راحت است اما حرف من 
این است به جای لوح تقدیر دادن، بــرای تــالاب باید کار کرد. 
حالا که مردم دست به دست هم دادند و برای احیای تالاب کار 
می کنند شما هم بخشی از هزینه ها را بر عهده بگیرید. کاش به 
اندازه همین لوح تقدیرها به تالاب توجه می شد. الان ما به سال 
شانزدهم فعالیتمان در تالاب کمجان رسیدیم. خوشحالیم در 
این مدت ۱۳0 گونه پرنده را در تالاب شناسایی کرده ایم. چیزی 
حدود ۱۵ تا ۲0 گونه پستاندار اینجا شناسایی شده اند. تنوع 

گونه های گیاهی در تالاب به ۵0 گونه و شاید بیشتر می رسد.

برای اینکه به زندان نرومزهکشی های مرگبار

گفتند دنبال دردسر می گردی؟ ما کنار تالابی جهانی زندگی می کردیم

هم ولایتی هایم پای کار آمدند

آخرین دادگاه

جزئی از زندگی ام
من با این تالاب ۱۶سال زندگی کرده ام. حالا این تالاب جزئی از زندگی من شده است.بدترین لحظه برای من روزی بود که دخترم از من پرسید 
بابا تالاب را بیشتر دوست داری یا من را و من مانده بودم چه جوابی بدهم. آنجا بود که متوجه شدم به خاطر توجه فراوان به تالاب در حق 
بچه هایم کوتاهی کرده ام و بهترین لحظه در این سال ها لحظاتی بوده که دیده ام روستاییان به خاطر تخم گذاری پرنده ها، دام هایشان را وارد 

تالاب نکرده اند. طبیعت پویا، رنگ سبز تالاب و وجود آب، بهترین لحظاتی است که دیده ام و می بینم.

آذر ۱۳88 من و سه دوستم بدون کمک گرفتن از دستگاه دولتی و یا حتی مشاوره گرفتن از آن ها، دست به کار شدیم تا خودمان تالاب 
را نجات بدهیم و البته ترس هم داشتیم که در مقابل انجام این کار باید با دستگاه های دولتی روبه رو شویم. بالاخره یک جمعه ای 

لودری پیدا کردیم که راننده اش خیلی ما را نشناسد و او را به منطقه آوردیم. 
آن روز از صبح تا شب مشغول بودیم و یکی از مسیرهای خروج آب از تالاب را بستیم. پس از اینکه مردم از ماجرا مطلع شدند، با خودشان 
فکر کرده بودند احتمالاً دستگاه دولتی این کار را انجام داده است. ما چند نفر هم در آن وضعیت چیزی نگفتیم. پس از چند روز، 
سطح آب به خاطر زهاب بالا آمد و مردم از این ماجرا باخبر شدند. آب به نقطه ای که 
بر اثر خشکسالی تبدیل به کانون ریزگرد شده بود هدایت شد. مردم هم متوجه 
شدند جهاد این کار را انجام نداده بلکه من و چند نفر دیگر عامل بستن مسیر 

خروج آب بوده ایم. 
ــد چند نفر مسیر  از آن طــرف، افـــرادی به سازمان آب اطــلاع دادن
زهکشی ها را بسته اند، برای همین به دادگاه احضار شدم. با خودم 
فکر کردم آمدیم ثواب کنیم اما حالا باید جواب دادگاه را هم بدهیم. 
این برای من که هم کشاورزی و دامداری ام را از دست داده بودم و هم 
در شرایط سخت خشکسالی به سر می بردم فشار کمی نبود. کار من 
از رفتن به پاسگاه و پس از آن دادگاه شروع شد و باید در مقابل وکیلی 
که سازمان آب گرفته بود از خودم دفاع می کردم. باید جواب می دادم 

چرا به باور دوستان، به اموال عمومی آسیب وارد کرده ام.


